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از خیاط‌خانه به سینما
  اولین ورودتان به سینما و مطبوعات در چه سالی بود؟

من اکنون هفتادســاله‌ام اما همه‌چیز مثل فیلمی بــا کیفیت4K جلوی 
چشمم نقش بسته است. در چهارراه مهنای تهران در منطقه لاله‌زار، کارگر 
نوجوانی بودم که در خیاط‌خانه کار می‌کردم. سیزده یا چهارده‌ساله بودم 
و اکثر مشتریان دکان خیاطی، هنرمندان سینما بودند. مدیر خیاط‌‌خانه 
هم بازیگر بود و ازطریق او به استودیوها راه پیدا کرده بودم و به‌دلیل اینکه 
شاگرد خیاط‌خانه‌اش بودم، بعضی اوقات می‌توانستم فیلم‌های سینما را 
مجانی ببینم. آرام‌آرام با سینما و هنرمندان آشنا شدم. یک دفتر چهل‌برگ 
کاهی داشتم و هر فیلمی را که می‌دیدم، درباره خلاصه داستان و عوامل 
فیلم و هرچه به‌نظرم جالب می‌آمد، در آن می‌نوشــتم. یکی از مشــتریان 
خیاط‌خانه یعنی آقای شمشادیان از نویسندگان آن دوره در مجلات معروف 
هنری بود که روزی برای دوخت کت و شلوار آمده بود. با اینکه نوجوان بودم، 
خیاط خوبی شده بودم اما به‌دلیل کم‌سن بودنم، کسی متوجه من نبود. او 
که آمد، من را برای تهیه چای و کارهای ســاده‌ای فرستادند. شب که شد، 
دیدم دفترم نیست. پرس‌وجو کردم و بالاخره خبردار شدم همان مشتری 

محترم، دفترچه را با خودش برده است.

  از خیر دفترچه گذشتید؟
مگر ممکن بود؟ جزو معدود داشــته‌های پسری نوجوان در تهران، همان 
دفترچه بود. رفتم و دفتر مجله ســتاره ســینما را پیدا کردم. نزدیک محل 

کارم بــود. ماجــرا را گفتم. آقــای مرتضوی که 
ســردبیر بود، دفترچــه‌ام را از کشــوی میزش 
بیــرون آورد و گفت چرا مطالبت را مســتقیم به 
خود ما نمی‌دهی؟ گفتــم کدام مطالب؟ گفت 
همین‌هایی را که نوشته‌ای. راستش تا آن موقع 
نمی‌دانستم نویسندگی یعنی چه. بعدها گفتند 
که در دو شــماره مجله، از نوشته‌هایم استفاده 
کرده‌اند و محتوای صفحه »رویدادها« را از همان 
دفترچه من که اطلاعات فیلم‌های روز سینماها 
را در آن یادداشت کرده بودم، برداشت کرده‌اند. 
از آن روز نویسنده روزنامه شــدم؛ نویسنده‌ای 
که تا ســه هفته بعد حتی نمی‌دانستم مطالبی 
که در مجله چاپ می‌شود، مستقیم از دفترچه 
من برداشته شده است. بعد از چند هفته باز به 
آقای مرتضوی مراجعه کردم و یادداشت‌هایم را 
به او دادم. سردبیر گفت چقدر باید به تو بدهیم؟ 
مبلغــی به‌عنــوان اولیــن حق‌التحریــرم بابت 
چند شــماره‌ای که از دفترچه‌ام استفاده کرده 
بودند، بــه من پرداختند. اولیــن حق‌التحریرم 
همان بود. بنده از سال40 تا الان در روزنامه‌ها 
 هســتم؛ البتــه گاهــی پررنگ‌تــر و گاهــی 

کم‌رنگ‌تر.

قبل  20سال  از  پورحسین  حسین  با  مغربی- 
آشنایم. زمانی که او در هفته‌نامه شهرآرا، مسئول 
سرویس فرهنگی بود و سعی می‌کرد سهمش را 
به نویسندگان نسلی که تازه به نوشتن روی آورده 
بودند، ببخشد. نوشته‌های این گروه را می‌خواند 
و به‌جای نقدِ مستقیم، به یاد کردن از خاطراتش 
از  می‌کردند،  دقت  نوقلمان  اگر  و  می‌پرداخت 
لابه‌لای کلماتش، نکات مفیدی را برای بهتر شدن 

نوشته‌هایشان دریافت می‌کردند.
پیرمرد از سال‌ها قبل، روزنامه‌نگار و کمربسته آستان 
فیلم و سینما بوده است و هنوز هم هست. ماجرای 
برمی‌گردد؛  تهران  به  شدنش  مطبوعاتی  آغاز 
زمانی که در خیاط‌خانه‌ کار می‌کرده و مشتریانش 
از بازیگران سینما بوده‌اند. در آن سال‌ها نوجوانی 
بوده که در ساعت‌های فراغت به سینما می‌رفته و از 
موضوع و عوامل فیلم، یادداشت برمی‌داشته است؛ 

البته ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود.
پسر ریزنقش مشهدی که در سال‌های اول انقلاب، 
مدیر جوان سینما می‌شود و بعد از چندین سال، مسئولیت سینمایی چند استان را بر دوش می‌گیرد، 
بعد از سال‌ها تجربه، این آرزو را در سر می‌پروراند که در مشهد هم سینمایی بسازد. برای این کار دست 
می‌گذارد روی مناطق تازه‌ساخته‌شده‌ای مثل قاسم‌آباد یا مناطق کم‌برخورداری مثل گلشور. موفق هم 
می‌شود‌ اما ماجرا به این روال نمی‌ماند. پروژه‌ای را شروع می‌کند که هنوز بعد از 20سال حتی 10درصد هم 
پیشرفت فیزیکی نداشته است؛ البته این روزها به‌مدد نوشهردار منطقه4 و تفکری که بر بینش شورای 
شهر حاکم است، تصمیم گرفته است موانع را کنار بزند تا پردیس سینمایی منطقه طلاب مشهد از رؤیا 

به واقعیت تبدیل شود.

بازخوانی  پرونده ساخت پردیس سینمایی طلاب 
20سال انتظار...در گفت‌وگو با سرمایه‌گذار اولیه و شهردار منطقه4


